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سوت

بغض فرو رفتهام را در کجا پنهانش کنم؟
در سوتم...... در موج صدایم

در قلبم..... در کجا پنهانش کنم؟
در پشت لبخندم جایش دهم

تا بلرزاند قلب را؟ در کجا پنهانش کنم؟
بغض سنین مفشارد گلویم را

بغض سنین مآزارد مرا
در کجا پنهانش کنم؟



https://ham-dastan.com صفحه 2 از 4 ghalam@ham-dastan.com

آگوست ۲۰۱۶ میلادی ‐ هامبورگ

 

-------------------------------------------------------
واکاوی پـدیـدارشـنـاسـانۀ شعــرِ «سوت»

نوشته: دکتر عبدالرضا عشقپور 

 

این شعرِ کوتاه اما عمیق، تجلگاه ی از اصیلترین و پیچیدهترین عواطفِ انسان، یعن «استیصال در
برابر اندوه فشرده» است. تحلیل ی چنین شعری نیازمند رویردی چندلایه است، که مبایست از منظر

پدیدارشناس، نشانهشناس و روانکاوی ادب به معنای شعر و شناخت شاعر بپردازد.

شعر معاصر، در اصیلترین رسالت خویش، آینهای است که دردهای بصدای انسان مدرن را بازتاب
اندهنده از سرگشتت دهد. قطعه شعر مورد بحث در این جستار، با محوریت تمرکز بر «بغض»، روایتم
انسان در مواجهه با اندوه درونشده است. این تحلیل با رویردی نشانهشناخت و فرمالیست، تلاش مکند
تا لایههای پنهان این شعر کوتاه را بشافد و نشان دهد که چونه راوی با استفاده از دیالتی سوت و صدا،
(وجودشنـاخت) بنبسـت اگزیستانسـیال (بغـض)، بـه یـ (لبخنـد) بـا حقیقـت درونـ و تقابـل نقـاب اجتمـاع

مرسد.

در قلمرو ادبیات، درد همواره به دنبال فرم برای تجل مگردد. اما گاه شدت این رنج به حدی است
که از واژه پیش مگیرد و در مرز میان زبان و بدن متوقف مشود؛ این توقفگاه فیزی و روان، همان

«بغض» است. شعر با پرسش کوبنده و در عین حال مستأصلانه آغاز مشود:

«بغض فرو رفتهام را در کجا پنهانش کنم؟»

صفت «فرو رفته» در اینجا کلیدواژه طلای شعر است. بغضِ راوی(شاعر)، بغض نوپا و در آستانه
شستن نیست؛ بله رسوب است کهن، از اندوه و غمهای متراکم که به جای فوران (گریه)، در درون جان پس
زده شده و اکنون به ی توده متورم روح بدل گشته است که تداعبخش «شجاع ممانم تا دیران نهراسند!»

است.

شعر از همان ابتدا، خواننده را با مفهوم «بحران مان» مواجه مکند. بغض، نیازمند فضای برای پنهان
شدن است، اما وسعت این اندوه چنان است، که در هیچ جغرافیای فیزی و متافیزی نمگنجد.

ترار پرسش «در کجا پنهانش کنم؟» در سراسر این شعر، کارکردی فراتر از ی پرسشگری ساده دارد.
این ترار، فرم از ی «ترجیعبند مدرن» را مسازد که همچون ضربان ی قلب مضطرب، ریتم درون شعر
را هـدایت مکنـد. از منظـر روانکـاوی «ژاک لاکـان»، شـاعر در جسـتجوی یـ «پناهـاه نمـادین» اسـت. او
مداند که بغض وجود دارد (امر واقع)، اما زبان و محیط پیرامون (امر نمادین) ظرفیت پذیرش و هضم این
حجم از واقعیتِ تلخ را ندارند. استیصال شاعر در این ترارها، بازتاب از بیان انسان معاصر با جهان
پیرامون خویش است؛ جهان که در آن هیچ زاویۀ امن برای به دوش کشیدن بار سنین عواطف اصیل یافت

نمشود.
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شاعر در جستجوی مخفگاه برای بغض خود، گزینههای مختلف را مآزماید:

«در سوتم... در موج صدایم، در قلبم...»

در اینجـا بـا یـ ساختـار پارادوکسـیال (متناقضنمـا) روبـهرو هسـتیم. «سـوت» معمـولا اولیـن و در
دسترسترین پناهاه برای اندوه است. اما سوتِ آغشته به بغض، خود رسواترین نوع سوت است و فریادی
درون در خود دارد. از سوی دیر، راوی به «موج صدا» ماندیشد. واژۀ «موج» در اینجا انتخاب بنظیر
است؛ چرا که موج، نشانر تلاطم، لرزش و ناپایداری است. اگر بغض در موج صدا پنهان شود، لرزش صدا
آن را فاش خواهد کرد. سپس شاعر به درونترین نقطه وجودیاش رجوع مکند: «قلب». اما قلب، خود
سرچشمۀ این احساسات است و ظرفیتش برای بلعیدنِ رنج مضاعف، تمیل شده است. این رفت و برگشت
میان فضای آکوستی (صدا)، فضای عدم (سوت) و فضای ارگانی (قلب)، نشاندهنده بنبست کامل

شاعر در مدیریتِ احساساتِ خویش است.

شاید درخشانترین و عمیقترین سطرِ این شعر از منظر جامعهشناس عواطف، آنجا باشد که شاعر
مگوید:

«در پشت لبخندم جایش دهم، تا بلرزاند قلب را؟»

ایــن ســطور، تبلــور مفهــوم «پرسونــا» (نقــاب اجتمــاع) در روانشناســ کــارل یونــ اســت. انســانِ
آسیبدیده، برای بقا در اجتماع، ناگزیر است لبخندی دروغین بر چهره بزند. اما شاعر از پنهان کردن بغض در
پشت این لبخند مهراسد. چرا؟! دلیل آن خودخواه نیست، بله ی «دیردوست اندوهناک» است. شاعر
مترسد که این بغض چنان قدرتمند باشد که از شافهای نقابِ لبخند نشت کند و قلب دیری (مخاطب، یار،

یا حت ی رهذرِ عادی) را به درد آورد و «بلرزاند».

در اینجا ما با فداکاریِ عظیم سوژۀ دردمند روبهرو هستیم؛ شاعر ترجیح مدهد بار سنین و خفهکننده
بغض را به تنهای به دوش بشد، اما آرامش قلوب دیران را با ارتعاشِ اندوه خویش مخدوش نسازد. این ناه،

به شعر ابعادی اخلاق و حماس مبخشد، ولین برای شاعر سنین عظیم را به ارمغان دارد.

در بندهای پایان، شعر از فضای انتزاع به ی تجربه کاملا فیزی و تنانه نزول، یا به تعبیری صعود
مکند:

«بغض سنین مفشارد گلویم را، بغض سنین مآزارد مرا»

تا پیش از این، بغض ی مفهوم بود که به دنبال مان مگشت. اکنون اما، بغض از ی حالت منفعل
خارج شده و به ی فاعل جبار و متجاوز تبدیل مشود. فعلهای «مفشارد» و «مآزارد»، نشاندهنده غلبۀ
کامل این اندوه بر فیزیِ شاعر است. «گلو» به عنوان مجرای تنفس و تلم، اکنون تحت محاصره درآمده
،ننده انساناین بغض در برابر گلوی نحیف و ش ینوزنِ سن دهد. تقابلاست و اجازۀ خروج واژهای را نم

تصویرسازیِ قدرتمندی از درماندگ بشر در برابر رنجهای درون مسازد.

فرم، ساختار و موسیق درون شعر از منظر فرمالیست، بهگونهای است که ساختار شعر به صورت
ارگانی با محتوای آن درآمیخته است. فقدانِ وزنِ عروض کلاسی در این قطعۀ شعر سپید، به شاعر اجازه
داده است، تا تهته شدن کلام و بریدهبریده شدن نفس (که از عوارض طبیع بغض است) را در تقطیع
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سطرها بازسازی کند. نقطهچینها (.....) در شعر، مثهای طولان فردی را تداع مکنند که در حال مبارزه
برای کنترل احساسات خود است. ساختار دوریِ شعر، آغاز با ی پرسش و پایان با همان پرسش بجواب
«در کجا پنهانش کنم؟»، نشاندهنده ی سیل بسته و باطل از رنج است. راوی (شاعر) در پایان شعر، هیچ
گشایش را تجربه نمکند؛ او دقیقاً در همان نقطه استیصالِ آغازین ایستاده است، با این تفاوت که اکنون بارِ

آگاه بر سنین بغض؛ افزوده شده است.

نتیجهگیری کل، آن که این شعر، مرثیهای برای انسان مدرن است.

این قطعۀ شعر، اگرچه در ظاهر مونولوگ (تگوی) ساده با خویشتن به نظر مرسد، اما در باطن،
بیانیهای است در باب تنهای عمیق انسان. بغض در این شعر، استعارهای است از تمام حقایق تلخ، حرفهای
ناگفته، و عشقهای سرکوبشدهای که جامعه، عرف یا جبر روزگار مانع از ابراز آنها مشود. شاعر با
استادی تمام، خواننده را به درون این هزارتوی بخروج مکشاند و او را با این حقیقت مهیب مواجه مسازد

که گاه در جهان پهناور، حت فضای به اندازه حجم ی بغض کوچ برای پناه بردن وجود ندارد.

وت آراسته شدهاند و لبخندهایکه به س من، این اثر، مرثیهای است برای حنجرههای به گمان شخص
که تنها دیواری هستند برای فرو نریختن ویرانههای درون. همانگونه که در سیر تطور شعر آزاد دیدیم، فرم رها
از وزنِ عروض، بهترین بستر برای انعاسِ نفستنهای روح معاصر است. ساختارِ این شعر، فقدانِ وزنِ
کلاسی، تقطیع بریدهبریده سطرها و استفاده از نقطهچینهای نامنظم و طولان (.....)، دقیقاً بازنمای فرمالِ

عمل «بغض کردن» در سوت است.

این اثر، استعارهای است از تمام حقایق تلخ، حرفهای ناگفته، و عشقهای سرکوبشدهای که جامعه یا
ه تبلورِ تاریخنیست؛ بل واگویه شخص شود. شعری که خواندم، تنها یجبر روزگار مانع از ابراز آنها م
اندوه انسان است که زبانِ کلاسی را پشت سر گذاشته، اما هنوز در جهانِ مدرن واژهای برای تسین گلویِ

فشردهاش نیافته است.

 


